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سامان موحدى راد

آکادمى

امسال هم روز جهانی سکته مغزی فرارسید. بحران 
کرونا بر درمان ســکته مغزی ســایه انداز نشد. بلکه در 
جریــان کرونا هم درمان ســکته مغزی برجســتگی ای 
بیش از پیش یافت. درســت است که بسیاری از بیماران 
سکته مغزی از خوف کووید ۱۹ به بیمارستان ها مراجعه 
نکردند و این هم صحیح اســت که ممکن اســت کووید 
۱۹ بــا کاهــش رفت و آمــد و  کاهــش آلودگی هــوا در 
درازمدت نقشی در کاهش سکته مغزی داشته باشد؛ اما 
ســکته مغزی به عنوان یک بیماری واقعی و  اورژانسی 
انکارناپذیر همــواره رخ می نماید، به  ویــژه که کووید ۱۹ 
بســیاری از درمان های با اولویت کمتر را از بیمارستان ها 
و  مراکز درمانی بیش از پیش رانده است. حالا در کنار بار 
سنگین بیماران مبتلا به کرونا که بیمارستان ها را آکنده اند 
بیماران ســکته مغزی هســتند که گاهی از راه می رسند 
و چاره ای جز بســتری کردن ایشــان نیست. در آن شرایط 
اورژانس در بســیاری از موارد نمی توانــی دریابی که آیا 
کووید مقدم بوده است یا سکته. آیا بیمار به دنبال ابتلا به 
کووید دچار سکته مغزی شده است یا کووید گریبان بیمار 

مبتلا به ســکته مغزی را گرفته است. آشکار شده است 
که کوویــد ۱۹ مثل هر عفونتی انعقاد خــون را افزایش 
می دهد و باعث انتقاد خون در قسمت های مختلف بدن 
به خصوص مغز می شــود. به نظر می رسد این خاصیت 
در کووید نسبت به سایر عفونت ها شیوع بیشتری داشته 
باشــد؛ البته اثرات کووید بر مغز بسیار فراتر از اینهاست. 
انواع ســندرم هایی که به دلیل تحریک سیستم ایمنی و 
تأثیر این سیســتم بر سلســله اعصاب مرکزی و محیطی 
پدید می آیند تقریبا هیچ حیطه ای از رشته مغز و اعصاب 
را بی تأثیر نگذاشــته اند. هر ســال در روز جهانی ســکته 
مغزی تمام انجمن ها و ســازمان های سکته مغزی دنیا 
هر آنچه می تواننــد در اطلاع رســانی عمومی، افزایش 
درخواســت های علمی و عادلانه بیماران و نیازمندان از 
دولت ها به عمل می آورنــد و از هر ارتباطی برای ارتباط 
مســتقیم با مردم و بیماران و مســئولان و کاربه دستان و 
توانمندان فروگذار نمی کنند. تلاش های انجمن ســکته 
مغزی ایران در ســال های گذشــته تا همین دوران کرونا 
بی نتیجه نبوده اســت. در حالی که پنج سال پیش کمتر 
کسی از امکان درمان سکته مغزی اطلاع داشت و کمتر 
بیماری مورد درمان قرار می گرفت. امسال در اوج بحران 
کرونا هم بســیاری از بیماران درمان می شوند و بسیاری 
از مردم که از آن اطلاع دارند آن را درخواســت می کنند، 
اما آنچه عقب افتاده است تهیه زیرساخت های مناسبی 

اســت که بتوان اکثریت بیماران را در سیستم دولتی که 
جایگاه واقعی این بیماران اســت، مورد مداوا قرار داد و 
کشور را به مرحله ای بالاتر در درمان سکته مغزی یعنی 
درآوردن لخته در ساعات اول ارتقا داد. تلاش های انجمن 
ســکته مغزی واحد ســکته مغزی را به عنــوان یکی از 
بخش های اجباری همه بیمارستان ها -نظیر سی سی یو-
به تصویب رســانده اســت. برنامه توان بخشی بیماران 
سکته مغزی هم بعد از سال ها به تصویب رسیده است. 
امــا به مرحله عمل درآمدن این قوانین رســمی کشــور 
نیازمند امکانات مالی و اداری فراوانی است که تنها دولت 
می تواند سرازیرشدن آنها را به سمت این درمان پایه ای در 
کشور هدایت کند. دولت نه تنها به عنوان متولی مستقیم 
اورژانس ها و بیماران مســتمند بلکه به عنوان مســئول 
سطح سلامت در کشــور باید با تنظیم قوانین و  مقررات 
لازم ســرمایه های غیردولتی را هم به این سمت هدایت 
کند و در این راه چاره ای جز کاســتن از مؤسسات خیال و 
سنت، مزارع کشت و کار زالو و جز اختصاص منابع کشور 
به واقعیات، دستورالعمل های علمی و بین المللی و به 
مرحله عمل درآوردن مصوباتی که بیشترین زحمت آنها 
را هم بدنه کارشناســان زحمت کش و دانشــمند وزارت 

بهداشت و معاونت درمان کشیده اند، ندارد.
* رئیس سابق انجمن سکته مغزی ایران،عضو هیئت 
مدیره و نماینده خاورمیانه در سازمان جهانی سکته مغزی

روز جهانی سکته مغزی

گفت وگو

دو مــاه از جنبش معروف به «من هــم» ایرانی می گذرد. 
سلسله افشاگری هایی که در شبکه های اجتماعی درباره 
آزار جنســی در ایران شــروع شــد و همچنان هم ادامه 
دارد. در این بین نام های زیادی به میان آمد. از سلبریتی ها 
تا چهره های معروف شــبکه های اجتماعــی. بعد از این 
افشــاگری ها نیویورک تایمز ســراغ یکی از چهره های که 
نامش در این افشاگری های به میان آمد رفت و با ۱۳ زن که 
ادعا می کردند توسط نقاش معروف ایرانی آزار دیده بودند، 
مصاحبه کرده بود و تلاشــش برای گفت وگو با آغداشلو 
بی نتیجه مانده بود و نهایتا گزارش مفصلش را منتشر کرد. 
آن هم در روزهایی که رسانه های ایرانی تنها پرداختنشان 
به ایــن اخبار انعکاس ســخنان رئیس پلیــس تهران یا 
مقام های رسمی درباره پرونده متجاوز سریالی تهران بود. 
این اولین باری نیست که جریان رسانه های فارسی از برخی 
رویدادهای داخل ایران چشــم می پوشند  همین چند روز 
پیش هم در جریان غرق شــدن خانواده ایران نژاد در کانال 
مانش بحث رویکرد رسانه های ایران مورد نقد واقع شد. 
این ازدست دادن ســوژه های روز ایران از سوی رسانه های 
ایران موجب شد تا با علی اکبر قاضی زاده، استاد ارتباطات، 

به گفت وگو بنشینیم تا نظر او را در این باره بدانیم.
 به نظر شــما چه اتفاقی موجب می شــود که به  �

ماجرای اتهاماتی درباره چهره ای چون آغداشــلو در 
رســانه های ایرانی پرداخته نمی شود و کسی به سراغ 
مدعیان و خود آقای آغداشــلو نمی رود و رسانه ای از 
نیویورک به آن می پردازد؟ آیا پرداختن به مسئله ای 
درباره یک نقاش معروف هــم در ایران جزء خطوط 

قرمز  مطبوعاتی است؟
ببینید همه می دانیم که در این ســال ها چنان محیط 
رعــب آوری برای همکاران من در روزنامه ها و ســایت ها 
ایجاد کرده اند و آن قدر محدودیت ها زیاد اســت که خود 
روزنامه نگاران داوطلبانه خودسانســوری می کنند. یعنی 
دنبال بسیاری از سوژه های خبری که برای مخاطبان مهم 
است و اغلب صدایش از رسانه های خارج از ایران بیرون 
می آید، نمی روند. ما در این سال ها روزنامه نگارانی داشتیم 
که تحت تأثیر عوامل بیرونی و برون سازمانی آن قدر تحت 
تأثیر قــرار گرفته اند کــه کیفیت و مضمــون و محتوای 
رســانه ها به این روز افتاده اســت. چرا وقتی یک مسئول 
بلندپایه مملکتی از رانت استفاده می کند یا سوءاستفاده 
از قــدرت می کند، نباید مطبوعات به آن بپردازند؟ این کار 
که محیط را امن تر و شفاف تر می کند. متأسفانه این جدال 

دهه های متمادی و متوالی است. حاصلش هم همینی 
اســت که می بینید. خب اگر ما به ســراغ سوژه ها نرویم، 
مخاطب را هم از دســت می دهیم. برای همین است که 
طی ســال ها روزنامه نگاران و همــکاران عزیز من عادت 
کرده اند که به دایره هایی که ممکن است برای خودشان 
و رسانه شــان خطرآفرین باشــد، اصلا نزدیک نشوند. از 
آن مهم تر ناشــران و مالکان رسانه ها هستند. به هر حال 
هر مالک و صاحب رســانه ای نمی خواهد شــاهد مرگ 
رســانه اش یا دادگاه آن یا توبیــخ و جریمه های خودش 
باشد. در نتیجه همه اینها موجب می شود که مطبوعات 

ما سراغ این سوژه ها نروند.
 ایراد کار را در کجا می بینید؟ چرا چنین اخباری در  �

رسانه های ایران نادیده گرفته می شود؟
من اخیرا کتابی ترجمه کردم به اســم «فیچرنویسی 
برای روزنامه نگاران» و متوجه شــدم که در غرب اصولا 
ناب ترین خبرها از همین نوع  خبرهایی اســت که شــما 
گفتید. یعنی اینکه فلان سلبریتی با خانواده اش چه می کند 
یا تعطیــلات را چگونه و در کدام هتل می گذراند. از قضا 
این اخبــار خواننده های فراوانی هم دارند؛ هم در فضای 
مجازی و هم در رســانه های به اصطلاح مین استریم. در 
این کتاب نکته جالبی که در فیچرنویســی وجود داشت 
این بود که مهم ترین گزارش ها اغلب درباره گزارش های 
مربــوط به موضوعاتی چون «آزار جنســی» و مســائلی 
مربوط به آن بود. من فکر می کنــم ایراد کار در پرداختن 
به این سوژه ها در ایران زیاد سیاسی  دیدن همه چیز است. 
ما و جامعه مان چنان سیاسی هستیم و چنان سیاست زده 
هستیم که گویا قرار است نانمان را در آش سیاست بزنیم 
و بخوریم. از همین رو در پرداختن به چنین سوژه هایی هم 
درگیر مســائل و ملاحظات سیاسی می شویم. در حالی که 
در دنیا چنین نیست و اگر سلبریتی ای به مسئله ای متهم 
باشــد، رســانه ها درباره آن تحقیق می کنند و گزارش ها 
را منتشــر می کنند و نه در پرداختن به سوژه ملاحظه ای 
وجود دارد و نه پیگیری مداوم خبرش در رسانه ها. تجربه 
همین رسانه های غربی نشان می دهد که اتفاقا این دست 
اخبار و پیگیری اش برای مخاطبــان هم جذابیت دارد و 
روی فروش و بازدید اخبار رســانه ها تأثیر می گذارد. ولی 
مــا در ایران به این مســائل نمی پردازیم، چون همان جو 
سیاســت زده ما را می برد به سمت پرداختن به فجایع و 
حــوادث و رویدادهای بزرگ؛ در حالی که در رســانه های 
دنیا هر رویدادی که برای مخاطب جذاب باشد و موجب 

مراجعه مخاطب به رسانه شــود، حتی در دو پاراگراف، 
پوشش داده می شود.

 به نظر شــما مالکان رســانه ها و ناشران آنها چه  �
میزان در تزریق این نگاه مؤثر هستند؟ به نظر شما آنها 
با وابستگی به یارانه ها و کمک های دولتی رسانه شان را 

به یک بنگاه اقتصادی صرف تبدیل نکرده اند؟
کاش نگاه ناشرن و مالکان روزنامه ها فقط سودآوری 
رســانه باشــد. این اصلا مسئله بدی نیســت. یک رسانه 
پیش از اینکه هر نقشی داشته باشد، یک بنگاه اقتصادی 
است. باید در آمد داشته باشــد تا بتواند سرپا بماند و کار 
رســانه ای اش را انجام دهد. اگر غیر از این باشد آن رسانه 
مجبور اســت از نظر مالی خودش را به یک ســازمان یا 
حزب وابسته کند. در نتیجه دیگر نمی تواند بی طرف باشد 
و به آن ســازمان و نهاد یا حزب احســاس دین می کند و 
بی طرفی و اســتقلالش را از دســت می دهد. به نظر من 
عیب در اینجاست که در قانون کشور ما برای گرفتن امتیاز 
یک روزنامه یا مجله یا بنگاه رســانه ای همه جور شرطی 
گذاشــته اند غیر از اینکــه در کار روزنامه نــگاری اهلیت 
داشــته باشــد. در واقع مدیران رســانه ها در ایران بیشتر 
چهره های سیاســی هســتند. معاونان وزرای دولت های 
سابق، نمایندگان مجلس ســابق یا فعلی و چهره هایی 
از این دست هستند. اینها از جنس روزنامه نگاری نیستند 
و اگر زمانی رسانه شان تعطیل شــد، به سراغ کار اصلی 
خودشــان در دنیای سیاســت یا اقتصاد می روند. در این 
میان روزنامه نگارها هســتند که در صورت بسته شــدن 
رسانه ها خانه نشین می شوند. اتفاقی که سال ۷۹ رخ داد 
و با تعطیلی گســترده مطبوعات اکثر مدیران نشریات به 
کارهای قبلی خود بازگشــتند و ما روزنامه نگارها بودیم 
که بی کار شدیم. ولی وقتی شــما به عنوان ناشر و مالک 
روزنامــه اگر از جنس مطبوعات باشــید، این تنها دارایی 
شماســت. برای همین به هر دری می زنید تا نشریه شما 
چاپ شود و مقبول مخاطب هم باشد تا چرخ اقتصادی 
آن بچرخد. این دو نگاه مهم در این زمینه است. به همین 
دلیل اســت که آن ناشــر یا مالک چون دیدی به مسئله 
رسانه و آگاهی رسانی ندارد و فقط به دنبال این است که 
کمک دولتی رســانه اش قطع نشود و بیشتر از این چیزی 
نمی خواهد؛ بنابراین برایش اهمیتی ندارد که به سوژه ها 
در چه حد و با چه جذابیتی پرداخته می شود. از بد حادثه 
این نگاه غالب مطبوعات ماســت و رشــته کار اغلب در 

دست کسانی است که اهلیت رسانه ای ندارند.

گفت وگو با علی اکبر قاضی زاده
چرا ماجراى آغداشلو جایى در رسانه هاى ما نداشت؟

پیشخوان

شــرق: اینکه نویســندگان بزرگی مانند جیمز جویس 
داســتان هایی برای کــودکان نوشــته اند، به قدر کافی 
مجموعه «نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک» 
را خواندنی و جذاب کرده اســت. این مجموعه که با 
ترجمه غلامرضا امامی در انتشــارات پرتقال منتشــر 
شده ، شــامل چهار جلد کتاب است: «گربه و شیطان» 
نوشــته جیمز جویس، «قدرت جهانی شــش مرد»، 
نوشــته برادران گریم، «زیبای خفته» نوشته شارل پرو، 
نویســنده مطرح قصه های کــودکان و «بلبل امپراتور 
چین» اثر نویســنده مطرح هانس کریســتین اندرسن. 
جیمز جویس، نویســنده یکــی از مهم ترین رمان های 
قرن بیستم، «اولیس»، داستان جذاب و ساده «گربه و 
شــیطان» را برای نوه اش، استیو جویس، نوشته است. 
این داســتان تصویری شاد از شــهری در فرانسه قرون 
وسطا می سازد که در آن شهردار شهر شیطان را فریب 
می دهد و با او پیمانی می بندد که شیطان را وامی دارد 
برای شهر یک شبه پلی بسازد که نیاز مبرم مردم شهر 

را برطرف کند. «قدرت جهانی شش مرد»، اثر برادران 
گریم، داستان رفاقت شش قهرمان است که با قدرتی 
غریــب، ماجراهــای هیجان انگیزی را رقــم می زنند. 
بــرادران گریم (یاکوب و ویلهم) با ســفرهای بســیار 
قصه های جذاب آلمانی را گــرد آورده اند؛ قصه هایی 
که قرن هاســت برای کودکان روایت می شود و جهان 
جادویــی خیال انگیز برادران گریم را ســاخته اســت. 
«زیبای خفته» اثر شــارل پرو، شاعر و نویسنده مشهور 
فرانسوی نیز یکی دیگر از آثار این مجموعه است. این 
نویسنده ۱۱ قصه پریان نوشته که همه محبوب کودکان 
هستند. «زیبای خفته» نیز از قصه های مشهور اوست؛ 

تا حدی که آهنگ ساز مشــهور روسی، چایکوفسکی، 
قطعه موسیقی زیبایی بر اســاس این داستان ساخته 
است. پادشــاه و ملکه بعد از ســال ها صاحب فرزند 
دختری شــدند و به همین مناســبت تصمیم گرفتند 
میهمانی باشکوهی برگزار کنند. هفت پری نیز دعوت 
شــدند که هدایای خود را به کودک بدهند، اما ناگهان 
یک پری پیر وارد شــد که بــرای او هدیه مرگ  آورد! و 
امــا «بلبل امپراتور چین» اثر نویســنده بســیار مطرح 
داستان کودکان، هانس کریستین اندرسن، روایت علاقه 
امپراتور چین به صدای بلبلی است که در جنگل آواز 
می خوانــد و آن را به کاخ خودش مــی آورد. بلبل به 
دلیل دوری از جنگل و زیستگاه خود، غمگین است، اما 
برای شادی پادشاه هر روز آواز می خواند تا اینکه روزی 
یک بلبل ماشــینی طلایی برای پادشاه هدیه می آورند 
که رقیب بلبل جنگلی می شــود و بــرای همین او به 
جنگل برمی گردد تا سال های بعد که بر بستر امپراتور 

پیر و ناخوش احوال حاضر می شود.

انتشار مجموعه «نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک» با  ترجمه غلامرضا  امامی
قصه هایى از جویس و دیگران براى کودکان

تلنگر

یکی از شــعرایی که شــعر هایش بــه دل مردم 
می نشــینند (حداقل من این گونه هستم)، «مولوی» 
اســت. اگر چه معتقدم فهم کنه واقعی شعرهایش 
دانــش بســیار می خواهــد، ولی نکات ارزشــمندی 
را از طریق شــعر مطــرح می کند که بســیار درخور 
تأمل اســت؛ از  جمله شــعری که بیشتر با این عنوان 

می شناسیم که «انسانم آرزوست». 
این شــعر را بهانه می کنم تا بــه چند نکته کوتاه 
اشــاره کنم. گرچه ممکن اســت به اصطلاح زیره به 
کرمان بردن باشد، ولی می نویسم. صبح جمعه رفته 
بودم نانوایــی محله مان. با فونت بزرگ قیمت جدید 
نان سنگک را نوشته بود. همین نوشته بهانه ای شده 
بود تا بعضی از کســانی که در صف نســبتا طولانی 
منتظر نوبــت خود بودنــد، نکتــه ای بگویند؛ برخی 
بــه زبان طنز یا جدی از مســئولان گلایــه می کردند، 

رفتار هــای خودمان  بــه  عده ای هــم 
اشــاره می کردنــد و می گفتند درســت 
اســت مســئولان بد عمــل می کنند یا 
ســوء مدیریت داریم که کسی نمی تواند 
منکر این وضعیت شــود، ولی خودمان 
هم به خودمان رحم نمی کنیم. پیرمرد 
خوش صحبتــی هم بود کــه می گفت 
قدیم هــا که وضــع مالی مــردم مثل 
الان نبــود و خیلــی از امکانات فعلی 
را نداشــتند، به نظرم انســان تر بودند، 
به فکــر همدیگــر بودنــد و بی تفاوت 
نبودند و بحران ها و مشــکلات مردم را 

کمتر از اخلاق دور می کــرد؛ اما امروزه بیش از همه 
چیز، اخلاق را داریم از دســت می دهیم و انســانیت 
رنگ و بــوی کمتری دارد و این بیشــتر مــن را نگران 
می کند. ایــن رفتار ها را حتــی در درون خانواده هم 
داریــم می بینیم. یکی هــم که خــود را کارمند یک 
ســازمان معرفی کرده بود، می گفت حاج آقا درست 
می گوید. آمار طلاق در کشور همین را نشان می دهد. 
خانــم دیگری هــم از بدبختی هــای زنانی که طلاق 
می گیرنــد می گفت و اینکه رفتار برخی از مردم با این 
زنان قبل و بعد از طلاق فرق می کند؛ انگار طعمه ای 
هستند در دســت گرگ صفتانی که به ظاهر نام خود 
را انســان اشرف مخلوقات گذاشــته اند، ولی بویی از 
انسانیت نبرده اند و از هر حیوان درنده ای خطرناک تر 
هستند. در واقع داشت نگرانی خود را از بی حرمتی ها 
و سوء استفاده از زنان مطلقه بیان می کرد. یکی دیگر 
هم که دلــش از گرانی ها خون بــود (مثل خیلی از 
مردم که دلشان خون اســت) از بدون در و پیکر بودن 
قیمت ها گلایه داشت و نگران بود این روند افزایشی 
تــا کجا می خواهــد پیش برود. فــرد دیگری هم که 
انگار تازه از کار اخراج شــده بود (می گفت بعد از ۱۲ 

سال) از خیل بی کاران ناشی از شرایط کرونا می گفت. 
آمار های ارائه شــده از سوی مســئولان هم همین را 
نشــان می  دهد. یکی از افزایش ســرقت ها می گفت. 
یاد آمارهای ارائه شــده از سوی رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت (ســردار لطفی) افتادم که چندی قبل اعلام 
کرده بود حدود ۵۰ درصد ســرقت های خرد، توسط 
سرقت اولی ها انجام شــده است که معمولا دغدغه 
معیشت روزانه دارند. مرد جاافتاده دیگری هم اشاره 
کرده بود که ادامه این روند خطرناک است، مگر خدا 
به ما رحم کند. قوت برخی از مردم همین نان است، 
اگر نتوانند همین را هم تهیه کنند، باید نگران باشــیم 
و مجبوریم زندان ها و دادگاه ها را بیشــتر کنیم. یکی 
هم می گفت ای  بابــا، خودمان هم به خودمان رحم 
نمی کنیم. اگر دور و بر مــان را خوب نگاه کنیم، در این 
شرایط ســخت متوجه افرادی می شویم که مثل زالو 
دارند خون مردم را می مکند تا پول بیشتری به دست 
بیاورند. اشاره ای هم به برخی اخبار روز می کرد. یکی 
دیگــر که انگار دلش خیلی پر بــود، می گفت ای  آقا، 
این همه اختــلاس چند هزار میلیاردی که می شــود 
که توســط من و شــما و به اصطلاح «مــا رعیت ها» 
نیســت؛ این آقازاده ها از پول مفت من 
و شــما این گونه شــدند. اینجــا یاد این 
شــعر مولوی افتادم که « دی شــیخ با 
چراغی همی گشت دور شهر/ کز دیو و 
دد ملولم و انســانم آرزوست». البته در 
این بین باید اشــاره کنم که هنوز هستند 
افرادی که در این شرایط، بوی انسانیت 
می دهند و حواسشــان به مردم هست؛ 
نه اجاره  خانه را زیــاد کردند، نه احتکار 
کردند و نــه... . مقابل این افراد تعظیم 
می کنم که کورســوی انسانیت را روشن 

نگه داشته اند.

 وقتى رنگ و بوى انسانیت کمتر مى شود

زیر آسمان جهان 

ایالات  ریاســت جمهوری  انتخابات  آســتانه  در 
متحده آمریکا، رقابت دو گروه برای پیروزی به شدت 
بالا گرفته اســت. در یکی از اقدامــات تبلیغاتی در 
این مســیر، دیواری اســت که تحت عنــوان «دیوار 
دروغ» در خیابــان لافایت نیویورک معروف شــده؛ 
دیــواری که روی آن بیش از ۲۰ هــزار دروغ دونالد 
ترامــپ با رنگ بندی مختلف نقش بســته اســت. 
پیش تر واشنگتن پســت در گزارشــی ادعا کرده بود 
بیــش از ۲۰ هــزار دروغــی را که ترامــپ در زمان 
ریاســت جمهوری اش بیان کرده بــود، احصا کرده 
اســت. حــالا و در آســتانه انتخابات ایــن ۲۰ هزار 
دروغ در یکــی از معروف ترین خیابان های نیویورک 
بــا رنگ های مختلف گروه بندی شــده و به نمایش 
گذاشــته شــده اند. تایم اوت گــزارش داده که این 
نقل  قول هــا بــا کدهای رنگــی روی دیوارنوشــته 
طبقه بندی شده است. رسانه های آمریکایی گزارش 
داده انــد که دروغ های ترامپ دربــاره بحران کرونا، 
روســیه، اوکراین، مالیات و مهاجــرت، اصلی ترین 
موضوع های این دیوارنوشــته را به خود اختصاص 
داده انــد. همچنیــن مســئله اوکرایــن کــه در این 
دیوار نوشــته مورد توجــه قرار گرفتــه، به ماجرای 

تمــاس تلفنی ترامــپ بــا «ولادیمیر زلنســکی»، 
رئیس جمهوری اوکراین، اشاره دارد که سال گذشته 
از سوی یک افشاگر ناشناس فاش شد. پیش تر و در 
ماه جولای، واشنگتن پست گزارش داده بود دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از زمان سوگند خود 
در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ (اول بهمن ۹۵) تاکنون بیش از 
۲۰ هزار ادعای نادرســت و گمراه کننده مطرح کرده 
است. واشنگتن پست با استناد به گزارش پایگاه های 
داده پیگیر حقایق خود موســوم بــه «فکت چِکر/
Fact Checker» نوشــت: ۸۲۷ روز طــول کشــید 
تا ترامــپ ۱۰ هزار ادعــای غلط یــا گمراه کننده را 

توییت کرده یــا بیان کند. ترامپ میانگین دروغ های 
خــود را که یک بار در روز بود، در ۴۴۰ روز نخســت 
ریاســت جمهوری خود به ۲۰ هزار مــورد افزایش 
داده اســت؛ اما در ۹ جولای و فقــط ۴۴۰ روز بعد 
از ایــن تاریخ، دروغ های ترامپ از مرز ۲۰ هزار مورد 
گذشت که به طور متوسط شــامل ۲۳ ادعای غلط 
در روز در بیش ۱۴ ماه بوده اســت. به نوشــته این 
روزنامه، این دوره ۱۴ ماهه شامل رویدادهایی است 
که به محاکمه استیضاح ترامپ، همه گیری ناشی از 
کرونا که اقتصاد آمریکا را نابود کرد و اعتراضات بر 
سر قتل جورج فلوید شهروند سیاه پوست منجر شد.

دروغ هاى ترامپ بر دیوار

 بابک زمانى*

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


